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صفحه 8
یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
۱۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲9۶۵

افسوس می خورم که چرا  همیشه 
که  را  مادربزرگم  مــادر  خاطرات 
اتفاقاً از کشــف حجاب رضاخانی 
ثبت  داشتند،  شنیدنی  خاطراتی 
است  نکردم، خیلی خوب  و ضبط 
این  نگذارند  دغدغه مند  افراد  که 
دســت خاطرات با مرگ افراد به 
برای  راه  و  سپرده شده  فراموشی 
تحریف حقایق تاریخی هموار شود.

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

مرحوم اميرحســين فردي كتاب هاي بسياري با موضوع انقلاب 
اســلامی و مبــارزات و مبارزان انقلابی نوشــته و نقــش مهمي در 
شــكل گيري ادبيات داستاني انقلاب داشته است. به همين دليل هم 
اين نويســنده فقيد بين داستان نويسان جريان انقلاب به پدر داستان 

انقلاب مشهور است.
»اسماعيل« يكی از آثار مرحوم اميرحسين فردي در حوزه داستان 
بلند )رمان( است كه برای اولين بار در سال 1389 منتشر شد و تاكنون 
بارها تجديد چاپ شده است. اين رمان كه بخش هايی از آن را می توان 
حاصل خاطرات و ديده های نويسنده از دهه 50 و سال های منتهی به 
سرنگونی رژيم پهلوی دانست. اين رمان در ژانر رئاليسم نوشته شده و 
با توجه به محوريت يک نوجوان و همچنين كسوت خالق اثر در زمينه 
ادبيات كودک و نوجوان، برای گروه سنی جوان و نوجوان مناسب است. 
البته رمان »اسماعيل« قرار بود كه جلد اول يک سه گانه درباره انقلاب 
باشد و جلد دوم آن نيز با عنوان »گرگ سالی« نگاشته و منتشر شد، 
اما متأسفانه پس از اين كتاب، اميرحسين فردی دارفانی را وداع گفت 

و فرصت نگارش جلد سوم اين رمان را نيافت.
 داستان كتاب 

كتاب در مورد زندگي پسري به نام اسماعيل است. داستان از دوره 
كودكي اســماعيل آغاز شــده و تا دوره جواني او را همراهي مي كند. 
اسماعيل در كودكي پدرش را از دست مي دهد و يتيم از پدر، زير سايه 
مادر، بزرگ مي شود. كم كم درس و تحصيل را رها مي كند و به لاتي 
تبديل مي شــود كه روز و شب خود را در خيابان و كوچه و قهوه خانه 
مي گذراند. زندگي اســماعيل به همين منــوال ادامه دارد تا اينكه به 

واسطه قهوه خانه چي محل، در بانک استخدام مي شود و.... 
در سير داستان، خواننده با مراحل و وقايع مختلف زندگي اسماعيل 
آشنا مي شود ؛ از آنجايي از شاه خوشش مي آيد »چون عكسش را در 
كتاب درسي ديده كه لبخند مي زند« تا آنجايي كه با اعتقاد به اينكه 
سهام داران بانک ها بهائي هستند )و چون نمي خواهد از بهائي ها پول 

بگيرد( از بانک استعفا مي دهد. 
در عين حال در ضمن داســتان با شخصيت هايي آشنا مي شويم 
كه كم و بيش در زندگي او نقش ايفا مي كنند؛ كساني همچون: علي 

خالدار ، مادر، محبوب، شهين خانم و... 
نقد و بررسي 

يكي از موفقيت هاي كتاب را بايد در رابطه با توصيف شخصيت ها، 
موقعيت ها و اتفاقات دانست. شخصيت ها، موقعيت ها و اتفاقات حاضر 
در كتاب به قدري خوب توصيف شده اند كه به طور ناخودآگاه خواننده 
را به همراهي با داســتان وا مي دارند. ايــن توصيف ها باعث هم ذات 
پنداري بيشــتر خواننده با آنها شــده و به خوبي خواننده را در روند 

داستان قرار مي دهد. 
نبايد از حق گذشت كه قوت قلم نويسنده و سير وقايع جز در چند 
نقطه به حدي منطقي است كه به رغم ملال آور بودن توصيفات بيش 
از حد، خواننده اجازه نيمه تمام رهاكردن كتاب را به خود نمي دهد و 
هر آن آماده است تا در صفحات آينده با يک اتفاق جديد مواجه شود. 
اين قوت قلم و سير منطقي يک زندگي را در بستر داستان جاري 

مي كند و خواننده زنده بودن را در ساختار كلي كار حس مي كند. 
اين جاري بودن زندگي باعث مي شود تا خواننده با روند شكل گيري 
اسماعيل ، بزرگ شدن او و نحوه آشنايي اش با انقلاب به شكل تدريجي 
مواجه شود. اين ويژگي باعث مي شود تا خواننده به طور ناخودآگاه و 
بدون هيچ گونه احساس اغراق و پس زدگي، روند شكل گيري شخصيت 
اســماعيل را كه در بســتر حركت نهضت انقلاب اسلامي در حركت 

است باور كند. 

اما اين تمام آن چيزي نيست كه مي توان در مورد رمان اسماعيل 
گفت. اسماعيل بي شک با موضوع و پرداخت شگرفي كه داشته است 
مسير جديدي را در رمان و ادبيات حال حاضر ما باز كرده است. در مدت 
ســه دهه انقلاب و ادبيات داستاني حول محور آن، به موضوع انقلاب 
بســيار كمتر از موضوعات ديگر اين عرصه مثل جنگ پرداخته شده 
است. اگر هم چيزي در اين زمينه نوشته شده كاري از سر پرداختن 
به يک عقيده يا انجام كاري فرماليته بوده اســت؛ اما اسماعيل نشان 
داد كه مي توان به عقيده اي به بلنداي انقلاب پرداخت اما نه در دامان 

سهل انگاري افتاد و نه در دام فرماليته نويسي. 
يكي از نمونه هاي شــگرف اين پرداخت،بخش هاي تعقيب و گريز 
اســماعيل از دست ماموران ساواک،در انتهاي كتاب است. اين بخش 
به قدري زيبا و تصويري نوشــته شــده اســت كه اگر در ابتداي آن 
جملاتي مثل: »روز- خارجي« يا »روز- داخلي« را اضافه كنيم بدون 
هيــچ توضيحي مي تواند متن يک فيلم نامه خوب و جذاب با موضوع 

انقلاب باشد. 
اين نكته البته به نوعي براي تمام اين رمان قابل تأويل اســت، از 
توصيــف مكان ها گرفته تا شــخصيت ها و اتفاقات كه از اين كار يک 
اثر موفق چند بعدي ســاخته است؛ و يادمان نرود كه اكثر آثار موفق 
ســينماي جهان و به خصوص  هاليوود از روي يک رمان موفق ساخته 

شده است. 
با اين حال جذابيت بيش از حد اين رمان و پايان بندي ناتمام آن 
بــراي هر خواننده ايــن آرزو را ايجاد مي كند كه هر چه زودتر بتواند 
ادامه آن را بخواند. بدون شک رمان تكه دومي دارد كه در آن از يک 
سو گريز اسماعيل از دست ماموران ساواک ادامه پيدا خواهد كرد و از 
سوي ديگر نمادهايي كه در جلد اول به نوعي ناتمام گذاشته شده است 
در آن به سرانجام خواهد رسيد. نمادهايي مثل ريل قطار، سوزنبان يا... 
اينها همه بر شدت اشتياق ما براي خواندن جلد دوم رمان اسماعيل 
مي افزايد. پس بايد برای ادامه ماجراهای اسماعيل، سراغ رمان »گرگ 

سالی« رفت.

 در طــول تاريخ، همواره هنر دو مرجع 
عمده و مشخص داشته است. مرجع سياسی 
و مرجع اقتصادی. برای مثال در عهد باستان، 
فراعنه مصــر اهرام و مقبره های باشــكوه 
می ساختند يا هخامنشی ها تخت جمشيد را 
بنا می كردند و در ســاخت آن هنرمندان را 
از هندوستان تا يونان به خدمت می گرفتند 
و هزينه های سرســام آور می دادند تا اول، 
قدرت و ثروت خود را به نمايش بگذارند و 
بعد سلطه سياسی )سياسی- نظامی( خود 

را  ترويج نمايند.
 اين امر، يعنی پيوند مرجع سياســی و 
مرجع اقتصادی در فرهنگ و هنر، تا پايان 
دوره كلاسيک و تا نخستين دهه ها از آغاز 
رمانتيسيسم يا به عبارت ديگر تا اوايل قرن 
نوزده ميلادی بر تاريخ هنر حكم فرما بود و 
شايد بتوان هنر رنسانس اروپا را برجسته ترين 
نمونه پيوند اين دو مرجع دانست كه غالباًً از 
آن به »هنر بزرگ« ياد می شود و دليل آن 
هم رقابت شديدی بود كه ميان قدرت های 
اقتصادی يا همان خاندان های سياسی حاكم 
در اروپای آن زمان صرف به خدمت گرفتن 

ماهرترين هنرمندان می شد.
 اين رقابت نه تنها برای اصحاب قدرت 
يا همان مراجع سياسی-  اقتصادی سود آور 

بود كه برای رشد و تعالی هنر، چه در شكل 
و فــرم و چه در ايده و محتــوا، مفيد بود. 
به گونه ای كه رقابت ميان هنرمندان نه تنها 
باعث خلاقيت و نوآوری در ابداع شكل ها و 
سبک های متفاوت هنری می شد كه محتوا 
و ايده های فرهنگی جوامع را به گونه هايی 

متفاوت تعالی می بخشيد.
 از آغاز رمانتيسيسم، مراجع سياسی و 
اقتصادی و در نتيجه   اشكال هنری و ايده های 
فرهنگی دستخوش تغيير می شوند. چنانكه 
با رشــد بورژوازی )خرده سرمايه داری( در 
اروپا، مرجع سياســی پيونــد و به عبارتی 
حاكميت خود را در هنر، بر مرجع اقتصادی 
از دست داد. هنرمندانی نظير دلاكروا علناً از 
معيارهای آكادمی  سلطنتی هنر در فرانسه 
ســر باز می زدند. علت اين امر در واقع دو 
پديده بود؛ نخست همان كه ذكر شد يعنی 
رشد خرده سرمايه داران با سلايق متفاوت 
هنری در اروپا و ســپس در ديگر شهرهای 
جهان كه هنرمندان را به خدمت می گرفتند 
و دليــل ديگر، فراگير شــدن رســانه های 

چاپی از كتــاب مقدس و انواع رُمانس ها تا 
روزنامه هايی كــه در اواخر اين دوره، يعنی 
اوايل قرن بيســتم، با تيتراژهايی متفاوت 
در شهرهای مختلف جهان چاپ و منتشر 

می شدند.
 با پيشــرفت رسانه های چاپی و افزوده 
شــدن رســانه های صوتــی و تصويری از 
دهه های نخســت قرن بيســتم، ديگر اين 
بنگاه های اقتصادی بودند كه نبض فرهنگ 
و هنر را در دست داشتند و بدين شكل، هنر 
رفته رفته شــكل صنعتی را به خود گرفت 
كه تقاضای هرچه بيشــتر آن، ســودآوری 
اين بنگاه ها را تأمين می كرد. بدين  ترتيب 
شكل های هنری اگرچه دچار تغيير و تحول 
می شــدند، با اين همه در خدمت ايده های 
يكســانی بودند كه خود را در چرخه توليد 

رسانه ای، تكثير و بازپخش می نمود.
 تا اين زمان مراجع سياسی و اقتصادی 
هنــر اگرچه كاملًاً از هم دور و جدا شــده 
بودند، بــا اين همه ايده هــای فرهنگی و 
معيارهای هنری در جامعه تا حدودی تميز 

چه شد که به فکر نوشتن رمان افتادید؟ 
هميشــه دغدغه  كار فرهنگی داشــتم؛ تا اينكه 
 بعــد از مدتّ  ها تجربه  كار در مدارس و نيز در حيطه  
روان شناسی به اين نتيجه رسيدم كه هيچ چيز به مثابه 
زبان هنر نمی  تواند حقايقی كه روز به روز در معرض 
انحراف و فراموشــی هستند را به نسل جديد معرفی 

و تبيين كند.  
واقعی  داســتان های  اساس  بر  رمان ها  آیا 

هستند؟
بی ترديد، آن چه در كتاب به رضاخان و كارگزارانش 
منتسب شــده، عين واقعيت است؛ امّا شخصيت  ها و 
داستانی كه آن ها را به هم پيوند داده، نمادين و ساخته 
و پرداخته  ذهن بنده است، مثل حضور اجباری و تلخ 

سيد فريد موسوي

هم صدا با حلق اسماعيل

هنر جعلی و میانمایگی فرهنگی در عصر مولتی مدیا
فرزاد ميرحميدی  

ميانمايگی و هنر جعلی را با نو آوری و هنر 
اصيل ممكن می ساخت.      

 از اواخر قرن بيستم و اينک كه می توان 
آن را عصــر مولتی مديا ناميد، با ســلطه 
چشــمگير رســانه های ديجيتال و پديده 

مولتی مديا نظير شــبكه های اجتماعی، نه 
تنها به قول بنياميــن تمايز ميان هنرمند 
و توليد كننــده اثر هنری با مخاطب از بين 
رفته اســت كه اصولاً تميز ميان مرجعيت 
سياســی و اقتصادی هنر نيز سخت دشوار 

می شود به گونه ای كه حتی قدرت تشخيص 
و تميز ميان حقيقت و كذب در روايت های 
پيچيده رسانه ای از دست می رود و به جای 
آن تكنيک های فرمی  و تكنولوژی رسانه ای، 
ايده های فرهنگی را در خود می بلعند و نوعی 
ميان مايگی فراگير را موجب می شود كه لايه 
به لايه و سطح به سطح از نوآوری های هنری 

و اصالت فرهنگی در آن كاسته می شود.
 اين فرو كاســتگی و در واقع نقصان و 
ميانمايگی آنجا بيشتر مشخص می شود كه 
در تكثير و بازپخش های پی در پی و مستمر، 
جا به جا-  با هر تكثير و هر بازپخش-  هنر 
اصيل و هنر جعلی و مرجعيت آن جا به جا 
شده و تعيين هويت و اصولاً هويت بخشی 
فرهنگی را به واســطه تداخــلات ناگزير، 
مخدوش می سازد و بدين شكل هنر جعلی 
و ميانمايگی فرهنگی را روز به روز وسيع تر 

در سطح جامعه فرا می افكند.
 نتيجه اين امر واضح اســت. جامعه ای 
ســطحی، فاقــد خلاقيت و نــوآوری و در 
نتيجه فاقد رقابت در شكل و ايده، يكدست 
و بی هويت، كه هر روز بهای بيشتری را برای 
تكثير و بازپخــش ميانمايگی و بی هويتی 
در عصر مولتی مديــا پرداخت می كند. از 
هزينه های شخصی تا آسيب های اجتماعی.

کامران پورعباس

   مقام معظم رهبری 21 آذر امسال فرمودند:
»شما روایت کنید حقایق جامعه  خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید، 
دشمن روایت می  کند... هر جور دلش می  خواهد؛ توجیه می  کند، دروغ می  گوید ]آن هم[1۸۰ درجه 

خلاف واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می  کند.«
همچنین در این دیدار رهبر فرزانه انقلاب اســلامی بر ضرورت روایت هنری حوادث از جانب 

هنرمندان تأکید نمودند. 
»زینب کریمی« نویسنده دو رمان »چینی بندزن« و »تنور دوستی« هستند که توسط مؤسسه 
فرهنگی هنری قدرولایت منتشر شده است و در جهت ثبت وقایع و روایت بخشی از تاریخ پهلوی 

و انقلاب محسوب می شوند. در کتاب »تنور دوستی« مفاسد و مظالم دوران پهلوی در عرصه  های 
مختلف و همچنین دســتاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران در عرصه  های مختلف از زبان یک 
 نوجوان بیان شده است و در کتاب »چینی بندزن« مفاسد و مظالم دوران رضا پهلوی در عرصه  های 
مختلف به ویژه در عرصه غصب گســترده زمین های مردم و در عرصه حجاب و کشــف حجاب 
رضاخانی برای مخاطب عمومی به صورت بسیار عمیق و هنرمندانه روایت نموده و به معنای واقعی 
کلمه مصداق روایتگری هنرمندانه است که اخیراً رهبری مطالبه فرموده اند. این کتاب از این جنبه 

در عرصه نشر بی  نظیر یا کم  نظیر است. 
به همین مناسبت درباره این دو کتاب با زینب کریمی مصاحبه کردیم:

گفت وگو با زینب کریمی نویسنده رمان های »چینی بندزن« و »تنور دوستی«

 روایتی هنرمندانه از مفاسد دوران پهلوی 
و دستاوردهای انقلاب اسلامی

يوســف در مازندران، كه نمادی از رعيت فلک  زده  ای 
اســت كه عمال رضاشــاه آن ها را برای بيگاری به يوغ 

 كشيدند.
از نحوه تعامل با مؤسسه قدرولایت بگویید؟  
اينكه چطــور تصميم گرفتم كتاب  هايم را به اين 
انتشــارات معرفی كنم ماجرای جالبی دارد. پدر بنده 
از جمله افرادی هستند كه هنوز هم عادت به خريدن 
نشريات كاغذی از جمله روزنامه  كيهان دارند و بنده 
در منزل ايشان، به  طور اتفاقی چشمم به صفحه ای از 
روزنامه كيهان كه فراخوان انتشارات قدرولايت برای 
دريافت آثار مرتبط با كودتاچيان در آن چاپ شــده 
بود افتاد و چون آن زمان »تنور دوستی« را نگاشته و 
سرگرم نگارش چينی  بندزن بودم، با مشاهده همين 
صفحه  كيهان تصميم گرفتم با انتشــارات قدرولايت 
تماس بگيرم. خواســت خدا اين بود كه به اين نحو با 
انتشــارات قدرولايت آشنا شوم و انصافاً انتشارات هم 
بدون هيچ آشــنايی قبلی همكاری با بنده را پذيرفته 
و دلســوزانه كتاب های بنده را مورد ارزيابی و بازبينی 

قرار داد و از هيچ كمكی فروگذار نكرد.
ابتدا بپردازیم به کتاب تنور دوستی. موضوع 

و ماجرای کتاب چیست؟ 
داستان كتاب مربوط می  شود به نازنين، نوجوانی 
12 ساله كه در ماجرايی تخيلی از سال 1398به سال 
1315 برمی  گردد و با دختری هم سن و سال خودش 
آشنا و دوست شــده و متوجه شرايط كاملًا متفاوت 
زمان ه ايی كه دوستش در آن زندگی می  كند من جمله 
اجرای قانون كشــف حجاب رضاشاه با سخت گيری و 
خشــونت تمام، گشته و پس از اينكه سعی می  كند از 
اين مقطع زمانی اطلاعات بيشتری كسب كند، به ياریِ 
دوستش شتافته و موفق می  شود در آن شرايط دشوار 

با طرح نقشه  ای به دوستش كمک كند. 
چگونه حقایق عظیم و مستندات مهم تاریخی 
در ســطح فهم و درک نوجوانان درآورده شده 
اســت، آن هم با لحنی بسیار جذاب و لطیف و 

روان؟ 
اميدوارم همين باشد كه شما می  گوييد، چون تمام 
تلاشــم در حين نگارش رمان اين بود كه خودم را به 
حال و هوای نوجوان  های امروزی كه به  واسطه  كار در 
مدارس شناخت نسبی از سطح دانش و اطلاعات آن ها 

داشتم نزديک كنم. 
چرا داســتان در کلاس قرآن و در ارتباط با 

بحث قرآن روایت شده است؟
از آن جــا كه خودم ســال ها در فضای قرآنی حضور 
داشتم و از نعمت دوســتان و اساتيد قرآنی بهره مند 

بودم، دوست داشتم اين حال و هوای معنوی را برای 
خواننده  نوجوان كتاب به تصوير بكشم و در عين حال 
در كنار انتقال مفاهيم تاريخی، غيرمستقيم آياتی از 
قرآن كريم را كه در زندگی روزمره بســيار ملموس و 

كاربردی هستند در كتاب مورد استفاده قرار دهم. 
حال برویم سراغ رمان »چینی بندزن«. کتاب 
را به مادر گرامی و ولایت مدار تان و روح پرفتوح 
امام  انقلاب اســلامی حضرت  بنیانگذار کبیر 
خمینی تقدیم نموده  اید و از اعتقادات راســخ 
و فداکاری های مادر بزرگوارتان در دوران دفاع 
مقدس یاد نموده اید. اگر خاطرات و روایت هایی 

از این موضوع )دفاع مقدس( دارید، بفرمایید.
مادر بنده فرزند ارشد خانواده  ای نسبتاً برخوردار 

بودندكه ســال شــصت و يک، در حالی كه 15 ساله 
بودند با پدرم ازدواج می  كنند و از آن به بعد سختی  ها 
و ســفرهای  پی  در پی ايشان به غرب كشور به واسطه  
حضور پدر بنــده در جبهه  غرب آغاز می  شــود و تا 
 دو ســال بعد از پايان جنگ حضور ايشان ادامه پيدا 
می  كند. به  عنوان نمونه در شهر مريوان كه خود كردها 
كمتر در آنجا حضور داشــتند و از شــدّت بمباران به 
روســتاها و دره  های اطراف پناه برده بودند مدّتی در 
خانه ای بزرگ به تنهايی زندگی می  كنند و خودشان 
تعريف می  كنند كه آن  قدر ترس و وهم از حضور ضد 
انقلاب زياد بود كه نزديک غروب صدای راديو را زياد 
می  كردند و من و خواهر بزرگم را به حياط می  آوردند 
و تا رســيدن پدرم كلتی را كه در اختيارشان بوده در 
دست گرفته و در حياط می  ماندند. به خيال خودشان 
تخته  هايی را كه در آن ميخ فرو كرده بودند را برعكس 
جلــوی ورودی  های اتاق می  گذاشــتند تا مانع ورود 
ضدانقلاب شــوند! و خواهر بزرگ من هم كه دو ساله 
 بوده فارغ از همه چيز مشــغول بازی با قورباغه  های 
حياط می  شده... در همان مريوان كه سطح بهداشت 
بســيار پايين بود و موش  ها از در و ديوار خانه  مان بالا 
می  رفتند و از شرشان نمی  دانستيم سفره  نان و روغن 
و قندمان را كجا بگذاريم و حتی از لحاظ مواد غذايی 
در مضيقه بوديم، مادرم مبتلا به بيماری حصبه شدند 
و روزهای سختی را پشت سرگذاشتند، خود من هم كه 
نوزاد شيرخوار بودم در مريوان بيماری سختی گرفتم 
كه از زنده ماندنم نااميد می  شــوند و جالب اين جاست 
 كه وقتی من را به بيمارستان شهر می  رسانند، آن  قدر 
مجروحين جنگی زياد بوده  اند كه بيمارستان از پذيرش 
من خودداری می  كند و مــادرم من را نااميد از زنده 
ماندم به خانه می  آورد و خواست خدا اين بود كه من 
زنده بمانم. وقتی عمليات والفجر 9 در شــرف اقدام 
بود از شدت آتشی كه عراق به شهر می  ريخت، پدرم 
كــه در آن زمان از فرماندهان قرارگاه رمضان بودند و 
نمی  توانستند ما را همراهی كنند، ما را به منزل يكی 
از فرماندهان سپاه سنندج بردند و با پدرِ مادرم تماس 
گرفتند كه به ســنندج بيايند و ما را به تهران ببرند. 
ببينيد رعب و وحشــت چقدر زياد بود كه پدربزرگم 
جرأت نمی  كند تنهايی به ســنندج بيايد و از عموی 
بــزرگ من می  خواهد كه او را در اين ســفر همراهی 
كند و به اتفاق هم به سنندج می  آيند! در صورتی كه 
مادرم به واسطه  مأموريت  های سازمانی و اداری پدرم و 
يا رفت و برگشت به تهران، پيوسته در جاده  های ناامن 
و پــر پيچ و خم و صعب  العبور منطقه  غرب در رفت و 
آمد بودند و پدرم در حين رانندگی كلاشينكف مسلح 

در دست گرفته و مادرم نيز با كلت و يا كلاش آماده 
بودنــد كه اگر درگيری پيش آمد، تيراندازی كنند و 
ما بچه  ها هم در ماشين در كنارشان بوديم! خاطره  ای 
كه من آن را با اينكه در آن زمان ســه-چهار ســاله 
بودم به ياد دارم مربوط می  شــود به عمليات مرصاد 
در ســال 1367؛ در آن زمان ما در كرمانشاه ساكن 
بوديــم. روز قبل از عمليات پــدرم كه تازه از مريوان 
برگشــته بودند به كرمانشاه می  آيند و چون وضعيت 
شهر را عادی نمی  بينند از اسلام آباد عبور كرده و به 
سمت گيلان غرب می  روند تا فرمانده  قرارگاه را ببينند 
و به فاصله  يک ساعت بعد از عبور ايشان از اسلام آباد، 
منافقين اســلام آباد را تصرف می  كنند و از آن ســو 
پدرم كه از پادگان كاســه  گران به سمت گيلان غرب 

می  رفته  اند متوجه می  شوند، گيلان غرب هم به تصرف 
عراقی  ها در آمده. در آن جا قرار می  شود با نيروهايشان به 
سمت اسلام آباد حركت كنند چون تصور بر اين بوده 
كه عراق قرار اســت از آن سمت حمله كند، كه پس 
از حركت متوجه می  شوند اسلام آباد هم سقوط كرده؛ 
حالا ما در كرمانشــاه بوديم و پدرم در جنوب اسلام 
آباد گرفتار شده و نه می  توانستند به سمت كرمانشاه 
بيايند و نه به ســمت عقب و هواپيماهای عراقی هم 
مرتب منطقه را بمباران می  كردند و پدرم در همان جا 
با نيروهايشــان سعی می  كنند مانع پيش روی بيش تر 
 منافقين شوند. آن روز تا شب با مينی  بوس خانواد ه  ها 

را از كرمانشاه خارج می  كردند، چون هر لحظه ممكن 
بود كرمانشاه ســقوط كند و شهر به  دست منافقين 
بيفتد، امّا مادرم به دليل اين كه خواهر كوچک  ترم تازه 
به دنيا آمده بود، شهر را ترک نمی  كنند و از دويست 
نفر خانوار ساكن شايد چهار-پنج خانواده در شهرک 
محل ســكونت ما می  مانند. يادم می  آيد كه اتفاقاً آن 
شب طوفان شــديدی گرفت و باد خودش را به در و 
ديوار می  كوبيد، صدای تيرانــدازی و توپ و خمپاره 
از همه  ســو به گوش می  رســيد تا جايی كه از شدت 
تيراندازی استكان ها تكان می  خوردند و چراغ  ها را هم 
به لحاظ امنيتی خاموش كرده بوديم. خانم ديگری از 
همسايه  ها به دليل اينكه دخترش مبتلا به سرخک بود، 
در شــهرک مانده بود و ما برای اينكه به هم دلگرمی 

بدهيم، يک لحظه چراغ اتاق را روشــن می  كرديم به 
معنای اينكه ما هســتيم! و بعد ايشان با روشن كردن 
چراغ اتاقشــان به ما علامت مي دادند. خاطرات تلخ و 
شيرين بسياری از آن دوران هست كه مجال تعريفشان 
نيست و خودشان به  تنهايی می  توانند رمانی جذاب را 

شكل دهند.      
موضوع و ماجرای کتاب چیست؟ 

داســتان پيرامون زندگی  دختری روستايی به نام 
خورشيد است كه زندگی آرام و ساده  ای دارد؛ پسری 
نجيب از اهالی روستا به خواستگاری او می  آيد و او هم 
كه سخت دل در گروی خواستگار خوش قد و قامتش 
دارد، برای وصال لحظه شماری می  كند امّا همه  چيز 
يک  شــبه به هم می  ريزد و خورشيد و خانواده  اش كه 
تاكنون پايشــان به هيچ شــهری نرسيده، بالاجبار با 
روستای آبا و اجداديشــان وداع كرده و راهی مشهد 

می  شوند...   
از نحوه همکاری پدر و همســر گرامی تان 
در تهیه این اثر که در مقدمه اشــاره نموده  اید، 

بگویید؟ 
وقتــی نگارش »چينی  بندزن« را شــروع كردم، 
دخترم پنج- شش ماهه بود و وقتی كار نگارش رمان 
به اتمام رسيد دو ســال و نيمه! و در تمام اين مدّت 
همسرم با كمال ميل در نگهداری از دختر پرجنب و 
جوشمان به بنده كمک می كردند تا بنده در فراغ بال 
بتوانم به نگارش رمــان بپردازم. چون حقيقتاً اعتقاد 
داشتند كه نگارش اين رمان در راستای اهداف انقلاب 
و منويات رهبری اســت و بايد به  ثمر برسد؛ در مورد 
پدر بزرگوارم بايد بگويم كه ايشان حافظه  ای بسيار قوی 

و اطلاعات جامعی از فرهنگ و آداب و سنن مردمان 
روســتايی در قديم دارند و بنده شب  های بسياری از 
خاطراتی كه تعريف می  كردند يادداشت  برداری كرده 
و از همين گپ  وگفت  ها ايده می  گرفتم و بســياری از 
 آن ها را شــاخ و برگ داده و در كتاب مورد اســتفاده 

قرار داده  ام. 
چه مقوله های تاریخی، کدام دسته از جنایات 
رژیم پهلوی و چه مقوله های کیفی و ارزشی مردم 

در این کتاب مطرح گردیده است؟ 
كتاب با روايــت زندگی خانواده  های روســتايی 
و ســنتی جامعه  ايران كه ديانــت و اعتقاد به مبانی 
اســلام در آن هــا ريشــه  دار و مســتحكم اســت، به 
ماجرای زمين  خواری رضاشــاه، كــوچ اجباری ايلات 
 و عشــاير، منع عــزاداری در ايام عزای امام حســين 
عليه  الســلام، بيگاری كشيدن از رعيت، اجرای قانون 
اتحاد البســه  مردان، واقعه مســجد گوهرشاد، كشف 
 حجاب اجباری زنان، فســاد مأمــوران حكومتی و... 

می  پردازد.
در مورد شهید مدرس چه مطلبی در کتاب 

آمده است؟ 
محمدجواد كه قهرمان اصلی چينی  بندزن است، 
پس از جنايت گوهرشاد، دچار يأس و سردرگمی می -
شود و اين شهيد مدرس است كه به او انگيزه بخشيده 

و مسير صحيح مبارزه را برايش تبيين مي كند.
کدام شخصیت ها از میان قهرمانان کتاب به 
شهادت می رســند و چگونه؟ آیا از شهدای آن 

دوره الهام گرفته شده اند؟ 
به عنوان نمونه می  توانم به شهادت جعفرآقا اشاره 
كنم كه نمادی از شــهدای مظلوم جنايت مســجد 
گوهرشاد است. مردمان دين داری كه صدای اعتراضشان 
شنيده نشد و پيكرشان را به خانواده  ها بازنگرداندند و 
هيچ  گاه معلوم نشد پيكرهای مطهرشان را بی  نام  ونشان 

در كجا دفن كرده  اند. 
نقطه مشــترک هر دو کتاب مقوله حجاب 
 و ماجرای کشــف حجاب رضاخانی و جنایات 
رخ داده در مسجد گوهرشاد و شهدای راه دفاع 
از حجاب است. آیا در دو داستان فقط به مقوله 
حجاب به صورت عام پرداخته شده یا ارزش و 

عظمت چادر هم تبیین گردیده است؟
در چينی  بندزن، همان  طور كه شخصيت خورشيد 
كه از قهرمانان اصلی داستان است با پشت سر گذاشتن 
حوادث ريز و درشــت، رو به تكامل می رود، پوشش او 
هم شــكل كامل  تری به خود می  گيرد و خورشيد بعد 
از حوادثی كه پشت سر می  گذارد، با  انديشه و رضايت، 
تصميم به پوشيدن چادر می  گيرد. در واقع ميان بلوغ 
عقلانی خورشــيد و انتخاب حجاب برتر ارتباط وجود 

دارد.
آیا در آن دوران فقط برای چادر منع وجود 

داشت یا برای هر نوع حجابی؟ 
منــع حجاب به ايــن معنا بود كه نــه تنها زن ها 
 اجازه  پوشــيدن چادر و چاقچور نداشتند، بلكه تمام 
پوشش  های محلی و سنتی زنان روستايی و عشايری 
كه شامل چادر نبود امّا به نوعی حجاب سر و پوشش 
تن محسوب می  شدند منع شده و حتی متعرض زن هايی 
می  شدند كه با پوشــيدن كلاه  های بزرگ و بلوزهای 
گشاد با يقه بسته، سعی در حفظ حجابشان داشتند. 
چه ابعاد و جزییاتی از حادثه گوهرشاد در این 

کتاب ذکر شده؟
با توجه به حضور شخصيت  های اصلی رمان در قيام 
گوهرشاد، خواننده  رمان از ابتدای شكل گيری قيام تا 
انتهای آن را كه منجر به شهادت و زخمی  شدن جمع 
كثيری از مردم شــد، در ذهــن می  گذراند و متوجه 
علل شكل گيری قيام، نقش رهبران قيام و نيز حضور 
همه  جانبه   مردم كه دغدغه دفاع از مقدســات شرع را 

داشتند، می  شود. 
اطلاعات کتاب ها مســتند بــه چه منابعی 

هستند؟ 
من فهرست جامعی از كتاب ها و مقالاتی كه از آن ها 
استفاده كرده  ام تهيه و در اختيار انتشارات قرار  دادم. 
كتاب مرجعی نظير تاريخ بيســت ساله  ايران نوشته  
حسين مكی و يا رضاشاه و بريتانيا، دكتر محمد قلی 
مجد كه بر مبنای اسناد وزارت خارجه آمريكا به تحليل 

شخصيت و عملكرد رضاشاه می  پردازد. 
 اگر صحبت دیگری دارید در پایان بفرمایید.
هميشه افســوس می  خورم كه چرا خاطرات مادر 
مادربزرگــم را كه اتفاقاً از كشــف حجاب رضاخانی 
خاطرات خوبی داشــتند، ثبت و ضبط نكردم، خيلی  
خوب اســت كه افراد دغدغه  مند نگذارند اين دســت 
خاطرات با مرگ افراد به فراموشــی سپرده شده و راه 

برای تحريف حقايق تاريخی هموار شود.  


